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 علمی سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
نویسنددان متون برجستج نرر فنیّ در شاهکارهای نرر خود جهت هنرنمایی، زیبایی  زمینه و هدف:

اند، تحت تأریر و جل  نمر مصاطبان، غیر از اینکه دیباچج ارر خود را به انواع صنایع ادبی رراسته سصن

اند؛ بطوری كه مدخل كلامشان از نمر زبانی، ادبی و ساختاری متمایز از دفتمان عصر خود نیز بوده

ع از نرر ادبی از متن كتاب و براساس رویج دفتمانی دورۀ مؤلف است. بدینسان بررسی دیباچج این نو

-زوایای مصتلف بلاغی و تحلیل دفتمانی درخور توجهّ بیشتری است. جنبج براعت استهلالی این دیباچه

 ای است كه كمتر مورد توجهّ محقّقان این نوع از متون ادبی بوده است. ها، مسأله

فتمان و شیوۀ توصیفی دیری از روشها و الگوهای تحلیل دایم با بهرهدر این جستار تلاش كرده روشها:

نامه و تطبیقی، رویکرد براعت استهلالی دیباچج متون برجستج نرر داستانی اعمّ از كلیله و دمنه، مرزبان

ترجمج تاریز یمینی و تاریز جهانگشا را واكاوی كنیم. این  الصدورحجو دلستان و نرر تاریصی اعمّ از را

ها و یا عبارت، مفاهیم كلیّ و مفاهیم پنهان دیباچه ملههایی چون واژه، جرویکرد را میتوان در شاخصه

 با توجهّ به شگردهای بیان هنری تشصیص و نشان داد.

ها دریافتیم كه دیباچج هركدام از متون با بررسی رویکرد براعت استهلالی دفتمان دیباچه ها:یافته

رایج دورۀ خود نگاشته  ا دفتمانمورد تحقیق به واسطج نوع نگرش، جایگاه اجتماعی و مقام نویسنده  ب

ای كه كتابهای تاریصی از لحاظ كمیّ بیش از كت  داستانی به رسالت براعت استهلالی اند. به دونهشده

ستان نامه، دلاند؛ لیکن از منمر تحلیل كیفی دفتمانی، در دیباچج كتابهای مرزباندیباچه توجهّ داشته

های ی عبارات دیباچه، توجهّ كاملتری به تبیین موضوعات و بنمایهبه جنبج براعت استهلال الصدورحجرا و

 متن شده است. 

، به این ها كه به مضامین متن نیز تسرّی یافتهبا تحلیل شیوۀ دفتمان حاكم بر دیباچهگیری: نتیجه

ی ننتیجه رسیدیم كه در دیباچج كلیله و دمنه دو نوع دفتمان ادبی و سیاسی حاكم است و رقابت وراوی

نامه به وضوح مشصصّ است. با نصرالله منشی در نوع نرر، دفتمان غالبی است كه در دیباچج مرزبان

نوع نگارش و  پرداختن سعدی به اخلاق، منجر به تقویت دفتمان وعظ در دیباچج دلستان شده است.

ی و اعتبار ادبی دو دفتمان اعتبار تاریصالصدور، حجرادر دیباچج كاربرد انواع صنایع ادبی و اشعار 

اند. در نرر جرفادقانی نیز دفتمان اعتبار تاریصی و پایبندی به متن، پررنگتر از دفتمان رقابت برجسته

منشیانه دیده میشود. در دیباچج تاریز جهانگشا علاوه بر دفتمان تاریصی و ادبی، با نوعی دفتمان 

 قابل مشاهده است.فرهنگی روبروییم كه در برخی از خاندانهای تاریصی ایرانی 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The writers of the prominent technical prose texts in their 
prose masterpieces have been influenced by the discourse of their era, apart from embellishing 
the preface of their work with various literary techniques, for artistic expression, beauty of 
speech, and attracting the attention of the audience. So that the preface of their words is 
linguistically, literary and structurally different from the text of the book and the discourse 
procedure of the author's era. Thus, the examination of the prologue of this type of literary prose 
from different angles of rhetoric and discourse analysis deserves more attention. The epilogue 
aspect of these prefaces is a problem that has been less than the luck of the researchers of this 
type of literary texts. 
METHODOLOGY: In this essay, we have tried to take a look at the prefaces of prominent historical 
and fictional prose texts of the 6th and 7th centuries by using the principles of discourse analysis 
and the descriptive and comparative method. These basics can be recognized and shown in 
indicators such as words, sentences or phrases, general concepts as well as hidden concepts of 
prefaces with regard to artistic expression techniques. By quantitative discourse analysis of 
words, combinations and expressions. 
FINDINGS: By examining the approach to the discourse of prefaces, we found that the prefaces 
of each of the researched texts were written by the type of attitude, social position and status of 
the author with the common discourse of their era. In such a way that historical books have paid 
more attention to the mission of the preamble than fiction books; But from the perspective of 
qualitative discourse analysis, in the prefaces of the books Marzbannameh, Golestan and Rahat 
al-Sudor, more attention has been paid to the explanation of the topics and themes of the text. 
CONCLUSION: By analyzing the style of the discourse governing the prefaces, which have also 
spread to the themes of the text, we came to the conclusion that two types of literary and political 
discourse prevail in the prefaces of Kalileh and Demeneh, and the competition between Ravini 
and Nasrallah Menshi in the prose genre is the dominant discourse that is in the preface of 
Marzbannameh. It is clearly defined. Saadi's treatment of ethics has led to the strengthening of 
the sermon in the preface of Golestan. The type of writing and the use of various literary arts and 
poems in the preface of Rahat al-Sudor, two discourses of historical validity and literary validity 
are prominent. In Jarfadghani's prose, the discourse of historical validity and adherence to the 
text is more prominent than the discourse of secretarial competition. In the preface of 
Jahangosh's history, in addition to the historical and literary discourse, we are faced with a kind 
of cultural discourse that can be seen in some Iranian historical families. 
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 مقدمه

 بیان مسأله

نوان، اطلاعات مربوب به ناشر، فهرست مطال ، ساختار عمومی كتابها غالباً بدین صورت است كه پس از صفحج ع

نوشتها، منابع و... بیان میگردد. دیباچه، كه با عناوینی چون مقدمه، دررمد، پیشگفتار، دیباچه، متن اصلی، پی

تحمیدیّه نیز از رن یاد شده است، از زمان پیدایش اوّلین متون منرور در زبان فارسی، یکی از بصشهای اصلی كتابها 

 جمله میتوان به مقدمج شاهنامج ابومنصوری، الابنیه و شرح تعرّف اشاره كرد.  است؛ ازرنبوده 
و  دررمد»نمامی عروضی یکی از ابزارهای هنری و اعتلای سصنسرایی را شروع نیکو و پایان پسندیده دانسته و 

( ضیاءالدین سجادی 469: 4367)نمامی، « بیرون شد هنرمند از مضایق و دقایق سصن را امری ضروری میداند.

 در ادب فارسی، چگونگی شروع متون مهم بوده، هست و خواهد»ها میگوید: دربارۀ جنبج براعت استهلالی دیباچه

ها به چشم میصورد و هنر نویسنده و مصنّف را دواهی رشکار تواند بود، صنعت بود. رنچه در بسیاری از دیباچه

 یا مؤلف به تناس  موضوع كتاب عباراتی لطیف و جال  در دیباچهاست كه نویسنده « براعت استهلال»بدیعی 

 (45: 4376)سجادی، « رورد كه خواننده را به موضوع اصلی كتاب رهنمون میسازد.می

اند. دهالگوی خایّ پیروی كراند، غالباً از یک كلاندیباچج متون منروری كه پس از اسلام به زبان فارسی نوشته شده

ا حمد و رنای خداوند شروع شده و پس از رن به ترتی  به ستایش پیامبر )ی(، مدح پادشاه بدین صورت كه ب

ن اند. ایوقت، چگونگی و انگیزۀ تألیف، احوال مؤلّف و در پایان نیز اشاراتی به مفاهیم و موضوعات متن داشته

ر كدام ست. دفتمان غالبی كه هالگو، با توجّه به مضامین رن تحت تأریر دفتمان دینی رن عصر شکل درفته اكلان

از نویسنددان، بنا به سرشت دینی و م هبی رن، خواه یا ناخواه در همان رغاز دیباچج ارر خود به انحاء مصتلف 

اند. البته این نکته را نیز باید در نمر داشت كه دیباچج هر ارر با توجّه به نوع، موضوع و محتوای متأرر از رن بوده

های رغازین انواع فاصله میگیریم، ان حاكم نوع و عصر تألیف، تدوین شده است و هرچه از دورهرن از الگو و دفتم

 انسجام و نزج بیشتر و كاملتری را میبینیم.

( كتاب، دومین عامل پیوند و ارتباب میان نویسنده و خواننده است Title) ( پس از عنوانIntroductionدیباچه)

ی جهت رشنایی مصاط  با درونمایج ارر و درک «براعت استهلال»ر خود به مرابج كه نویسنده رن را در ابتدای ار

رورد. به بیان دیگر، هرچند محتوای ارر تا حدودی از طریق عنوان رن نیز تبیین معانی و مفاهیم پنهان متن می

برخورد خواننده با ناپ یر از رن است كه در نصستین ای جداییعنوان رستانج ورود به متن و پاره»میشود؛ یعنی 

رفریند و دارای معانی و كاركردهای مصتلفی است. شناخت ررار براساس عنوان هایی را در ذهن او میمتن انگاره

(؛ امّا عنوان، 6: 4343)عباسی، معرفت، « شناسی است.رنها و تحلیل و تبیین این عناوین از جمله رویکردهای نشانه

شن نمیسازد. غالباً این روشنگری در مقدمه یا دیباچج متن صورت میگیرد؛ در محتوای اصلی را به اندازۀ كافی رو

در مقدمه باید به »واقع چنانچه محتوای ارر برای مصاط  روشن نباشد، توجّه لازم را به رن مب ول نصواهد داشت. 

رتی است كه او وسیلج عبارات و جملات مناس  و زیبا، توجّه و علاقج مصاط  به موضوع جل  شود و این در صو

اند: سصنوری كه دفتار خود را از موضوع اطلاع چندانی نداشته باشد. به همین دلیل است كه سصنشناسان دفته

خوب رغاز كند، نصف كار خود را انجام داده است. معه ا برای نوشتن یا بیان یک مقدمج عالی، قاعدۀ كلیّ وجود 

 براعت»رغازی( و مطلع )خوشو ذوق و سلیقج دوینده دارد. حُسنندارد و موفقیّت در این امر بستگی به ابتکار 

 (4396: 551)فرشیدورد، « رید.، در بدیع فارسی و عربی نیز نوعی مقدمج خوب به حساب می«استهلال

تن در نمر های مبراعت استهلالی جهت تبیین بنمایه اغل  مؤلفان متون نرر فارسی نیز دیباچج ررارشان را به مرابج



 495/ ها، با تکیه بر روش تحلیل دفتمانبررسی رویکرد براعت استهلالی دیباچه

  

ها را میتوان با تکیه بر روشهای تحلیل دفتمان، بصورت روشمند و عینی اند. رویکرد براعت استهلالی دیباچهتهداش

ی ای و فکری ارر ادبی را مورد نقد و بررسهای هویتّی، رابطهدیری از تحلیل دفتمانی میتوان لایهبا بهره»نشان داد؛ 

به تحلیل دفتمان موضوعیّت میبصشد و بر جنبج كاربردی رن قرار داد و اندیشج اهل ادب را بررسی كرد.رنچه 

ای بردن به مفاهیم مغفول ماندههای پنهان ایدئولوژیک در یک ارر تولید شده و پیافزاید، رداهی یافتن به لایهمی

ررنیم ( در این جستار ب3: 4156زاده، )اشرف« است كه نویسنده و خالق متن بصورت رداهانه از رن یاد كرده است.

با در نمر داشتن روشها و الگوهای تحلیل دفتمان،  از یک سو، رویکردهای براعت استهلالی دیباچج متون كه 

ان، نامه، دلستبرجستج تاریصی و داستانی نرر فنیّ فارسی قرنهای ششم و هفتم، اعم از: كلیله و دمنه، مرزبان

حلیل های تراساس مباحث كمیّ و كیفی مطرح شده در شیوهترجمج تاریز یمینی و تاریز جهانگشا را ب، الصدورحجرا

ها، تركیبات و عبارات )از لحاظ كمیّ( بررسی كنیم و از دیگر سو، با در نمر دفتمان، یعنی در سه بستر تحلیل واژه

درفتن شصصیّت و موقعیّت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر یک از نویسنددان، اغراض پنهانی، مفاهیم ضمنی و 

های رنان )از لحاظ كیفی( را تبیین نماییم. از این رو، روش تحلیل دفتمان را به منزلج ابزاری برای تحلیل تهنادف

 ایم.رویکرد براعت استهلالی دیباچه و جستجوی معنای مورد نمر نویسنده به كار درفته

 

 پیشینة تحقیق

حلیل اند. تد توجّه محقّقان زبان و ادب فارسی بودههایی هستند كه از دیرباز موردیباچج ررار و براعت استهلال مقوله

های علوم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری، ادبیات و غیره دفتمان نیز ازجمله رویکردهای نقد نوین در عرصه

است. از جمله پژوهشهایی كه در مورد  های رن در دهج هفتاد قرن بیستم تدوین شدهاست كه نصستین نمریه

، نوشتج سیّد ضیاءالدین سجادی اشاره كرد. «دیباچه نگاری در ده قرن»ده است، میتوان به كتاب دیباچه انجام ش

های متون زبان فارسی از قرن چهارم تا چهاردهم همّت دمارده ای از دیباچهروری خلاصهوی در این كتاب به جمع

 های زبانی در نررمعماری سازه»ان است. نمونج دیگر، پژوهشی است كه یدالله نصرالهی و فرشته رهیصته با عنو

اند. در این تحقیق، با نگرشی فرمالیستی و ساختاردرایانه، ادبیّت دیباچج برخی از انجام داده« دیباچج متون كهن

های متون نرر سبک ها و تحمیدیّهشناسی دیباچهسبک»متون برجستج كلاسیک فارسی واكاوی شده است. 

شناسانه، با تأكید بر مباحث زبانی و محتوایی، بر سن سبّاک از دیدداهی سبک، تحقیق دیگری است كه ح«عراقی

 ها انجام داده است.دیباچه

رغازی براعت استهلال یا خوش»در مورد براعت استهلال و بررسی جایگاه رن در متون فارسی نیز میتوان به كتاب 

ا تحلیل جامع و مفصلّ شروع داستان و ذكر مرالهای ، ارر نادر ابراهیمی اشاره كرد كه در رن ب«در ادبیات داستانی

دیری و بس  داستان از ابتدای رن را توضیح داده است. حسین رذرپیوند در پژوهشی با عنوان متعدد، روند شکل

، رغاز داستان، جملات رغازین رن، «رغازی داستان، انتصابی ممتنع یا ضرورتی محتومبراعت استهلال یا خوش»

ی او عمومی رغاز داستان و تلقیّ خواننده را مورد بررسی قرار داده است. اردشیر سنچولی نیز در مقالهساختار كلیّ 

، به تبیین شگردهای جوینی در رغاز بصشهای داستانی «براعت استهلال در تاریز جهانگشای جوینی»با عنوان 

 ز جهانگشا پرداخته است. دیری از براعت استهلال در بصشهای مصتلف تاریتاریز خود و نحوۀ بهره

های زبان به واسطج ترجمههای اخیر پژوهشگران فارسیهای مصتلف رن نیز، در دههدر مورد تحلیل دفتمان و جنبه

اند كه از رن جمله میتوان  متعدد این رویکرد زبانی و اجتماعی،  تحقیقات مصتلف و متعددی در این عرصه داشته

، انجام «شناسی تحلیل دفتماننگاهی به روش»الهی قمشی، با عنوان اله فضلیفبه تحقیقی كه فاطمه حیدری و س
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شناسی پژوهش تحلیل دفتمان همراه با بررسی مبانی فلسفی، اند، اشاره كرد. رنها در این تحقیق به واژهداده

الدین د حسین شرفای دیگر پژوهشی است كه سیّاند. نمونهتاریصچج پیدایش، نقدها و مهمترین اهداف رن پرداخته

اند. این پژوهش، در صدد رن است ، انجام داده«تحلیل دفتمان؛ مبانی رویکردها و اهداف»و حسین بیانی با عنوان 

 های معرفتی مصتلف ب ردازند.ها، رویکردها و نسبت رن با حوزهكه در حدّ امکان به تنقیح نمریج دفتمان، بنمایه

ها صورت درفته است؛ لیکن بصاطر پرهیز از اطالج كلام به ذكر همین عرصه پژوهشهای مصتلف دیگری نیز در این

 موارد بسنده شد. 

پژوهشهایی كه به برخی از رنها اشاره شد، نصست اینکه هر كدام بصورت جدادانه در مورد دیباچه و براعت استهلال 

بج تحلیل دفتمانی واكاوی نشده و سومّ یک از رنها صنعت براعت استهلال از جنانجام شده است؛ دوّم اینکه در هیچ

اینکه در اغل  این پژوهشها به تحقیق موردی بسنده شده است؛ لیکن در این مقال، ضمن در نمر داشتن روشهای 

 ت.ها، تحلیلی تطبیقی نیز میان رنها صورت درفته استحلیل دفتمان جهت تحلیل رویکرد براعت استهلالی دیباچه

 

 روش تحقیق و قلمرو آن

های توصیفی و رویکردی بینامتنی انجام درفته، با در نمر داشتن روشها و شاخصه -این پژوهش كه با روش تحلیلی

ششم و هفتم را واكاوی كرده است.  هایتحلیل دفتمان، جنبج براعت استهلالی دیباچج متون برجستج نرر قرن

 به منزلج براعت استهلالی برای محتوای رنها است. دیباچج این متون، بنابر نگرش مؤلف نسبت به اغراض دیباچج ارر،

و  ها، كه بصورت صریحها، تركیبات و عبارتهای این دیباچههای زبانی اعمّ از واژهبدینسان، با بررسی تمامی نشانه

های متن اشاره دارند، میزان روشنگری نویسنددان رنها برای مصاط  ارر مورد غیرصریح به موضوعات و بنمایه

 ل دفتمانی قراردرفته است. تحلی

محدودۀ این تحقیق، به غیر از كتابها و پژوهشهایی كه در مورد نرر فنّی، تحلیل دفتمان، دیباچه و براعت استهلال 

انجام شده است، دیباچج متون برجستج تاریصی و داستانی نرر فنّی فارسی قرنهای ششم و هفتم، به ترتی  تاریز 

 ترجمج تاریز یمینی و تاریز جهانگشا است. الصدور،حجنامه، دلستان، رانه، مرزبانتألیف، اعم از: كلیله و دم

 

 مفاهیم نظری

 دیباچه

ت تصرفّی اس»ساخته شده است.  این واژه در واقع؛ « چه»با پسوند تصغیر « دیبا»دیباچه در لغت از تركی  واژۀ 

باچج سلاطین به رن باشد كه به جواهر مکلّل در دیباجج معرّب، بقیاس نادرست. نوعی از جامج ابریشمین كه ق

ای است در ابتدای كتاب )ن.ک: دهصدا، ذیل مدخل دیباچه( و در اصطلاح نوشته« سازند و از لوازم پادشاهی است.

 های متن و جل  توجّه خواننده نگاشته میشود. كه معمولاً جهت تبیین بنمایه

مله جاولین متون منرور در میان مؤلفان رایج بوده است كه از  نوشتن دیباچه در كتابهای فارسی از زمان پیداش

 میتوان به مقدمج شاهنامج ابومنصوری، الابنیه عن الحقایق الادویه و شرح تعرّف اشاره داشت. 

اند. دیباچج این نوع متون از نمر زبانی، ادبی و ساختاری داهی اغل  متون نرر فنیّ و مصنوع نیز دارای دیباچه

از متن اصلی كتاب است؛ چرا كه مؤلفان رنها، كه اغل  منشیان درباری بودند، بنا به دلایلی چون: هنرنمایی، متمایز 

د. رراستنهای شصصی این بصش از كتاب خود را به انواع صناعات ادبی میفاضلنمایی، ترغی  خواننده و انگیزه

وینی، عطاءالملک جوینی و ... در شاهکارهای نویسنددانی همچون نمامی عروضی، نصرالله منشی، سعدالدین ورا»
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نرر خود مدخل كلام را جهت زیبایی سصن و جل  خاطر مصاطبان با نرری متمایز نسبت به متن اصلی كتاب 

 (31: 4347زمین، )ریاحی« اند.نوشته و رن را بیش از بصشهای دیگر كتاب به صنایع لفمی و معنوی مزینّ كرده

 

 براعت استهلال

از دو بصش براعت به معنی برتری؛ تفوقّ و سررمد شدن و استهلال به معنای »تهلال از نمر لغوی، براعت اس

ن قدمی در دیدجستجوی هلال ماه نو در رسمان یا نصستین بانگ دریج نوزاد در هنگام تولّد است. در مجموع پیش

ل( و امّا از لحاظ اصطلاحی ارائج )ن.ک: دهصدا ذیل مدخل براعت استهلا« ماه نو یا بلندی بانگ نوزاد میباشد.

تعریفی دقیق از این صنعت كمی دشوار است؛ چراكه در كتابهای بدیعی و بلاغی، تعاریف متفاوتی از این صنعت 

ارائه شده است كه با وجود عناصر مشترک تفاوتهایی نیز با هم دارند. از رن جمله میتوان به موارد زیر اشاره كرد. 

عت استهلال عبارت است از مناسبت ابتدای سصن با مقصود؛ یعنی متکلّم در مبدر كلام به برا»به دفتج كاشفی: 

الحال متوجّه دردد بدرنچه غرض دوینده چیست و در لفمی چند متلفظّ دردد كه مستمع با شنیدن رن الفاظ فی

 (431-433: 4344)كاشفی، « چه معنی سصن خواهد دفت.

عت استهلال از صنایع لفمی است كه به موج  رن در ابتدای نوشته، پیش از برا»میگوید: « تعریفات»جرجانی در 

رنکه به مسائل رن موضوع ب ردازند، به اجمال به عباراتی اشاره كنند كه رن عبارات دلالت بر مسائل و مباحث رن 

النمیر مراعاتالدین همایی براعت استهلال را نوعی از صنعت تناس  و ( جلال69: 4377)جرجانی، « موضوع كند.

میداند كه اختصای به همان مقدمه و سررغاز سصن دارد و مقصود این است كه دیباچج كتاب و تشبی  قصیده و 

دررمد مقاله و خطابه را با كلمات و مضامینی شروع كنند كه با اصل مقصود تناس  داشته باشد. )ن.ک: یا پیش

 (353: 4351همایی، 

های مصصوی دانش یا موضوعی به یاری واژه»یوه شکل میگیرد. دونج نصست، این صنعت ادبی غالباً به دو ش 

( و یا 353: 4375)شریعت، « خایّ؛ مرلاً نویسنده در كتاب فقهی، مقدمه را با اصطلاحات فقهی شروع میکند.

تن لی ماینکه مؤلف در مقدمج كتاب، مقاله و یا حتی شعر خود، واژدانی بیاورد كه بطور رمزدونه به محتوای اص

، «فنون بلاغت و صناعات ادبی»الدین همایی در مقدمج كتاب اشاره داشته باشد. مانند تركیبات و عباراتی كه جلال

های متن رورده است. دونج دیگر رن، اشاره )غالباً نمادین( به سرنوشت قهرمانان داستان مرتب  با موضوعات و بنمایه

ای كه خواننده در جریان كلّ مطل  یا كتاب قرار دونهای خایّ است، بهدر مقدمه و یا توصیف كلیّ مطل  یا واقعه

 دیرد. 

 نثر فنیّ
شناسان برجستج زبان فارسی با توجّه به ویژدیهای زبانی و ساختاری و همچنین با در نمر درفتن تغییر و سبک

تاریز چندصدسالج رن،  زبان ایران پس از اسلام، در طولتحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعج فارسی

 ها به نرر فنیّ و مصنوع معروف استاند. یکی از این دورههای نرر فارسی را به سبکهای مصتلفی تقسیم كردهدوره

كه رغاز رن از لحاظ تاریصی، اوایل قرن ششم هجری قمری است. این نوع نرر، كه  عمدتاً از طریق منشیان درباری، 

رواج و دسترش پیدا كرد؛ مصتصات خایّ فکری، زبانی و ادبی نزدیک به شعر و  در بین نویسنددان فارسی زبان

 نمم را در خود میدید.

هرچه از رغاز نرر فنیّ دورتر میشویم جنبج تکلّف و تصنّع رن بیشتر میشود و چندان غرق صناعات ادبی میشود كه 

 شناسی نرر خود، از این نوع نرر، بهسبک الشعرا بهار در كتابداهی اساساً خبری از معنی نیست؛ بطوری كه ملک
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نرر مسجّع فنّی مطلق یاد كرده و ادامج این نوع نرر را كه دچار تکلّفات خایّ زبانی و ادبی میگردد، نرر مسجعّ 

 (694: 4314متکلّف مصنوع نامیده است. )ن.ک: بهار، 

 

 تحلیل گفتمان
، به معنی دفتگو، محاوره و دفتار Discourses لاتین  و  Discourseواژۀ دفتمان معادل فارسی واژۀ فرانسوی »

 Discursumبه معنی سردردان، رواره و حركت در جهتهای دونادون و   Discurrerاست كه از ریشج واژۀ یونانی 

دفتمان »( امّا در اصطلاح، 41: 4395)بشیر، « ورزیدن درفته شده است.رفتن، از سر بازكردن و تعلّلبه معنی طفره

 ( 443: 4345زاده، )صالحی« دفتن دربارۀ جهان و فهم رن یا فهم یکی از وجوه رن است.ای خایّ برای سصنهشیو

تحلیل دفتمان به عنوان یک رویکرد كمّی )در نگرش سنتّی( و كیفی )در نگرش مدرن( به دلیل نقشی كه در 

ای در بسیاری از پژوهشهای مهم و برجسته ها و امور ذهنی و حتی دریافت معانی انضمامی دارد، جایگاهكشف نهفته

فتگوها های افراد در دتحلیل دفتمان به صورت مستقیم به مقاصد و انگیزه»ادبی و اجتماعی یافته است. از این رو، 

« ها، منشها و نقشها را در درون خود متن مشصص كند.ها، عقیدهكاری ندارد، بلکه به دنبال رن است كه مقوله

 ( 46: 4345)میرزایی، 

( در كتاب تحلیل دفتمان انتقادی، تحلیل Gillian brown( و دیلیان براون )George yuleجرج یول )»

اند كه نمیتواند منحصر به توصیف صورتهای زبانی مستقل از اهداف و دفتمان را تحلیل زبان در كاربرد دانسته

( مک 4: 4374)فركلاف، « اند.ر انسانی بوجود رمدهكاركردهایی باشد كه این صورتها برای پرداختن به رنها در امو

ای از روشها و تئوریها برای بررسی زبان و كاربرد تحلیل دفتمان را مجموعه»( هم Harold Macmillanمیلان )

( نیز در سه Norman Fairclough( فركلاف )1: 4349)حیدری، « های اجتماعی قلمداد میکند.زبان در زمینه

؛ ترین شکل اشاره به كاربرد زبان به مرابج روال اجتماعیدفتمان استفاده میکند: دفتمان در انتزاعی مفهوم متفاوت از

ای خایّ و در سومین معنا به روش سصن دفتنی كه به تجربیّات بررمده در معنای دوّم نوعی كاربرد زبان در حوزه

، 4343كلیدی دارد. )یوردنسن، فیلیس، از یک منمر خایّ معنا میبصشد كه در هرسه مورد مسألج زبان نقشی 

 (444-449صص 

در زبان فارسی به سصنکاوی، تحلیل كلام و تحلیل دفتار ترجمه شده است و روش تحلیل »تحلیل دفتمان  

دفتمان یکی از روشهای كیفی مورد توجّه محقّقان است كه معانی را در ریشج شرای  اجتماعی هر پیام با توجّه به 

 «تحلیل دفتمان»هایی كه در مورد (. بنابر تعاریف و شاخصه41: 4395)بشیر، « ده جستجو میکند.دیرنده و فرستن

های شناسی، زمینههای زبانشناسی، جامعهعنوان شد، بطور كلیّ میتوان دفت كه این رویکرد نقد نوین، با حوزه

ها رداری از دانش كافی در این حوزهتاریصی و حتّی روانشناسی مرتب  است و برای تسلّ  به چنین رویکردی، برخو

 ناپ یر است.اجتناب

 تحلیل كمّی و كیفی واژگان، تركیبات و عبارات

ها، با در نمر داشتن رویکردها و شگردهای تحلیل دفتمان، یکی از روشهای تبیین جنبج براعت استهلالی دیباچه

ر رنها باشد. چنانکه میدانیم نویسنددان این ها، تركیبات و عبارات دمیتواند تحلیل كمیّ و كیفی كاربرد واژه

اند. بنابراین دزینش و كاربرد واژدان ها از اقشار فرهیصتج زمانج خود و اغل  از منشیان و دبیران درباری بودهدیباچه

ت و یباها، تركای داشته است. از این رو، در این شیوۀ تحلیل میبایست واژهو تركیبات در تألیفاتشان اهمیّت ویژه

های ارر باشد و همچنین به نوع رابطج دفتمانی رنها با عبارات فهرست شده، مربوب و منطبق با موضوع و بنمایه
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ها های م كور در دیباچهمتن نیز توجّه شود. به عبارت دیگر، غیر از بررسی كمیّ ارتباب صریح و غیرصریح مؤلفه

 ضمنی عبارات با محتوای متن نیز پرداخت.با مفاهیم متن، باید به تشریح كیفی ارتباب مفاهیم 

به واسطج این رویکرد تحلیلی، از یک سو میتوان شیوۀ دفتمان حاكم بر فضای دیباچج ارر را تا حدودی تشصیص     

ها را برای متن تبیین نمود. در تحلیل كمیّ از هر دیباچه به ترتی  داد و از دیگر سو، جنبج براعت استهلالی دیباچه

ها، تركیبها و عبارتهایی ذكر شده و در پایان رمار كلیّ هركدام در جدولی جدادانه لیف، برای نمونه واژهتاریز تأ

رمده است. در تحلیل كیفی نیز با نگاهی كلیّ به زنددی و موقعیّت اجتماعی هركدام از مؤلفان و بررسی جنبج 

 كم در دیباچج ررار م كور پرداخته شده است.ها و شیوۀ بیان رنها، به تحلیل و تبیین دفتمان حارماری مؤلفه

 

 تحلیل كمیّ 
ها، ذكر این نکته ضروری است كه در این بصش، از یکسو در مورد تحلیل كمیّ واژدان، تركیبات و عبارات دیباچه

های ایم كه بصورت مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات و بنمایهبه دزینش واژدان و تركیبات و عباراتی پرداخته

ها در درک بهتر متن كتاب مرتب  هستند و از دیگر سو، اهتمام بر این بوده است كه ادر هر كدام از این مؤلفه

ركیبات ها، تهایی از واژهاند، محاسبه شوند. بر این اساس، نمونهمعانی انضمامی یا مقصود نهانی نویسنده دخیل بوده

ها، تركیبات و ز رنها رمده است. در پایان نیز، رن دسته از واژهو عبارات ذكر شده و بصورت رماری، شمار هر كدام ا

 عباراتی كه مرتب  با جنبج براعت استهلالی هستند، بصورت جداول رماری متمایز نشان داده شده است.

ضمن رنکه باید تصریح كرد كه محاسبه و شمارش واژدان، بر مبنای یک واحد معنادار زبان بوده است. از این رو، 

اند. اع حروف اضافه و رب  محاسبه نشده و واژدان مركّ  و فعلهای مركّ  نیز یک واژه در نمر درفته شدهانو

تركیبات هم كه شامل تركیبهای وصفی و اضافی است. محاسبج جملات یا عبارات هم براساس قاعدۀ دستوری 

كیبات تکراری نیز شمارش شده و شمارش جمله، یعنی تعداد فعلها، صورت درفته است. از این رو، واژدان و تر

ها بر مبنای جنبج براعت استهلالی رنها در اشارۀ صریح و یا غیرصریح به محتوا و دزینش هركدام از این مؤلفه

 موضوعات متن  بوده است.

 

 تحلیل كمّی دیباچة متون داستانی

ت صریح و غیرصریح مرتب  با مورد رن بصور 74واژه،  1345: در دیباچج كلیله و دمنه از حدود كلیله و دمنه

(، 46(، مناق  )44: 4369هایی از قبیل: داستان )نصرالله منشی، های متن است. برای نمونه واژهموضوعات و بنمایه

(، 63(، مواعظ)63(، قصّه )63(، موعمت )66(، حکمت )63(، حکایت )64(، فضایل )47(، سیاست )43جهانداری )

(، ذكر بأس و سیاست 1: 4369تركیباتی همچون: شیر بیشه )نصرالله منشی، ( را میتوان ذكر كرد و 63سمر )

(، 45(، معالی خصال ملوک )63(، تقریر سمر )4(، حشمت ملک )4(، رداب س اهداری)7(، زجر متعدّیان )47)

( 63(، تحریر حکایت )66(، قوانین سیادت و سیاست )47(، حفظ مال و ملک )44تقدیم ابواب عدل و سیاست )

بناء ابواب رن بر حکمت و موعمت نهاده »میتوان عنوان كرد. از عبارات نیز، برای نمونه میتوان به عباراتی چون:  را

است.  رنگاه رن را در صورت هزل فرانموده ]است[. امّا غرض رن بود تا شناخته شود كه حکمت همیشه عزیز بوده

( اشاره كرد كه 49-44: 4369)نصرالله منشی، « ست.معرفت قوانین سیادت و سیاست در جهانداری اصلی معتبر ا

 های مرتب  میشوند. بصورت مستقیم و غیرمستقیم به بنمایه
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مورد  46واژه،  6995نامه از حدود سعدالدین وراوینی نیز، همچون نصرالله منشی، در دیباچج مرزبان نامه:مرزبان

(، 1(، نرر )1: 4335هایی همچون: نمم )وراوینی، هرا مرتب  با موضوعات و مضامین متن است. برای نمونه واژ

(،  5(، سلاست)ی5(، سندبادنامه )5(، كلیله )ی5(، مقامه )5(، حکایات )5(، اسمار )1(، منرورات )1منمومات )

( را رورده است. از تركیبات هم میتوان به مواردی چون: جمع بین 49(، مآرر )43(، مفاخر )45(، عمت )9امرال )

(، زبان حیوانات عجم 5( كت  اسمار و حکایات )1(، نقود منرورات )1: 4335لنمم و النرر )وراوینی، صناعتی ا

(، اشاره نمود. از 43(، مفاخر ذات )45(، محشو به رغای  عمت و نصیحت )45(، محشون به غرای  حکمت )45)

ناعتی طبایع مستقیم كه جمع بین صپوشیده نیست بر ارباب قرایح سلیم و »هایی چون: عبارات نیز میشود به جمله

النّمم و النرّر مقام تع ّر دارد. بعضی از رن كت  اسمار و حکایات یافتم به سیاقت مه بّ و عبارت مستع ب رراسته 

و الفاظ تازی در پارسی به حسن تركی  و ترصیف استعمال كرده ]است[. چون كلیله كه اكلیلیست فرق مفاخران 

 ( اشاره كرد.45-1: 4335)وراوینی، « براعت را.

یا  هایی صریحهایی بکار برده كه اشارهسعدی هم به فراخور موضوع ارر خود در دیباچج دلستان، واژه گلستان:    

اند. مورد متضمّن مفاهیم و موضوعات متن 447واژه،  6455ضمنی به مضامین و محتوای متن دارند. از حدود 

(، ارادت 45(، ملوک )43(، بلاغت )44(، كرامت )44: 4374کاشفت )سعدی، هایی چون: مبرای نمونه میتوان واژه

(، 35(، درویشان )35(، اخلاق )34(، مترسلّان )35(، دلستان )64(، مروتّ )64(، خامشی )61(، معتکف )45)

(، 44(، بحر مکاشفت )44: 4374( و تركیباتی مانند: جی  مراقبت )سعدی ،16(، ایجاز )14(، امرال )14حکایات )

(، سعت 34(، رداب محاورت )34(، حسن معاشرت )45(، سیر ملوک )43(، كمال فضل و بلاغت )43رقعج منشآت )

دفتم برای »( را ذكر كرد. از عبارات هم برای نمونه میشود به عباراتی از قبیل: 35(، طایفج درویشان )35اخلاق )

ن. فصلی در همان روز اتفاق بیاض افتاد در حسن نزهت ناظران و فسحت حاضران كتاب دلستان توانم تصنیف كرد

ای چند به طریق معاشرت و رداب محاورت در لباسی كه متکلّمان را بکار رید و مترسّلان را بلاغت افزاید. كلمه

: 4374)سعدی، « الله در این كتاب درج كردم.اختصار از نوادر و امرال و شعر و حکایت و سیر ملوک ماضی رحمهم

 اره نمود. ( اش35-14

 

 تحلیل كمّی دیباچة متون تاریخی

هایی هستند كه راوندی در ارتباب با واژه مورد، 395واژه،  44545از حدود  الصدورحجرادر دیباچج : الصدورحةرا

( با مشتقّات رنها، 1( و سلطان )4: 4395اند: شاه )راوندی، های متن رورده است. برای نمونه از این قبیلبنمایه

(، 4(، سیف )1(، بزمگاه )1(، چاربالش )1(، جلّاد )1(، وزیر )3(، قدرت )3(، كشور )6(، ملک )6(، سراپرده )4ه )س ا

(. از تركیبات نیز میتوان به: 15(، دارالملک )49(، رل سلجوق )43(، تواریز )4(، سلطنت )4(، سیاست )4دولت )

(، سلاطین رل 49(، جند ممفّر كیصسرو )4سلطنت ) (، سریر4(، اعدای دولت )4: 4395شمشیر سیاست )راوندی، 

(، اشاره كرد. 15(، خاندان علویان )11(، تاریز دولت طغرلی )64(، رسم سیاست )65(، تاج ملکشاه )49سلجوق )

ادر چه بسیار شعرها و بیشتر نممهای تازی و پارسی »در مورد عبارات نیز، به عنوان نمونه، میتوان عباراتی چون: 

 یار )سلطانروردۀ این ضعیف باشد و رنچه این شهریار دولتن كتاب مسمّ  است، فرابافتج خاطر و باهمكه در ای

یمان بن سل ابوالفتح كیصسرو بن قلج ارسلان( را بزخم خنجر ربدار میسّر خواهد شد، دعادوی دولت محمد بن علی

مدح و رنای این پادشاه و قصیده، كه انشای پس ( »67: 4395)راوندی،« است.راوندی به زخم زبان در بیان رورده 
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خاطر این ضعیف است، بعد از رن احوال خویش و سب  تألیف كتاب، پس ذكر عدل كه سیرت پادشاه عادل، 

 ( را ذكر نمود.43« )كیصسرو است.

واژه متضمّن مفاهیم و  499واژه،  3455در دیباچج ترجمج تاریز یمینی هم، از حدود  ترجمة تاریخ یمینی:

(، دولت 6: 4371ها، به عنوان نمونه، میتوان واژدانی چون: وزیر )جرفادقانی، هستند. از این واژه موضوعات متن

(، كتیبه 4(، مآرر )9(، رل بویه )7(، تواریز )1(، سیاست )1(، رل سلجوق )3(، اوامر )3(، بارداه )3(، پادشاهی )3)

(، عرصج 1: 4371: نوبت سلطنت )جرفادقانی،ت نیز میشود به( را ذكر كرد. از تركیبا47(، مغازی )45)لشکر( )

(، اسلاف 9(، احوال رل سامان )7(، اخبار و اسمار ملوک )4(، هیبت شمشیر )4روان )(، پادشاه فرمان5دولت )

(، مواقف و مغازی ملوک عرب و 4(، ذكر محامد سلجوقیان )4(، محامد محمود سبکتگین )9ملوک و سلاطین )

این  در»شاره نمود. عباراتی كه برای نمونه و بصورت پراكنده، مرتب  با موضوع و مضامین متن است: (، ا47عجم )

باب با ابوالقاسم علی بن الحسن بن محمد بن ابی حنیفه، كه دستور دولت بود، مشورت كردم و اجازت خواستم، 

م ید است و با قلّت اجزا و خفّت حجاهتزازی بلیغ نمود و  اشارت كرد كه كتاب یمینی از تصنیف عتبی كتابی مف

سامان و نب ی الله و برخی از احوال رلمشتمل بر شرح مواقف و مقامات سلطان غازی محمود بن سبکتکین رحمه

 (45-7: 4371)جرفادقانی، « بویه و اخبار و ررار ملوک طوایف و امراء اطراف هم بعضی را متضمّن است.از ایّام رل

مورد را در ارتباب با مضامین متن  647واژه،  6415در دیباچج تاریز جهانگشا از حدود  جوینی تاریخ جهانگشا:

(، فتنه 6(، پادشاه )6(، شمشیر)4(، تاتار )4(، جلّاد )4: 4344: قهّار )جوینی، هایی از قبیلبه كار برده است. واژه

( و تركیباتی همچون: كمال قدرت 9(، قانون )9(، استیلا )5(، دیوان )3(، مآرر )3(، سیاست )3(، دولت )6)

(، شرح احوال 3(، تقیید اخبار و ررار )3(، تصلید مآرر دزیده )6(، اعدای دولت )4(، تیغ ربدار )4: 4344)جوینی،

( را به كار برده است. از 46(، ع اباً من فوقکم )4(، اسباب و اروغ چنگیزخان )4(، مقرّ سریر ملک )1ملوک عصر )

جمعی از یاران اشاراتی راندند كه برای تصلید مآرر دزیده و تأبید مفاخر »به جملاتی چون: عبارات نیز میشود 

: 4344)جوینی، « ای ساخت.پسندیدۀ پادشاهان وقت، تاریصی میباید پرداخت و تقیید اخبار و ررار او را مجموعه

و طبقج طلبج رن در دست به سب  تغییر روزدار، مدارس درس مندرس دشته و معالم علم منطمس دشته ( »6-3

لگدكوب حوادث پایمال زمانج غدّار و روزدار مکار شدند. رنچه از وقایع واقع شود از تصری  بلاد و تفریق عباد از 

 ( اشاره كرد.3« )نکبت اخیار و استیلای اشرار، حکمتها در ضمن رن مندرج باشد.

 

 های مرتبط با مضامین متن()شمار واژه 3جدول شماره 

 گلستان نامهمرزبان كلیله و دمنه استانیمتون د

 447 46 74 هاتعداد واژه

 تاریز جهانگشا ترجمج تاریز یمینی الصدورحجرا متون تاریصی

 647 499 344 هاتعداد واژه
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 های مرتبط با مضامین متن()شمار تركیب 2جدول شمارۀ 

 گلستان نامهمرزبان كلیله و دمنه متون داستانی

 54 34 37 یباتتعداد ترك

 تاریز جهانگشا ترجمج تاریز یمینی الصدورحجرا متون تاریصی

 435 456 416 تعداد تركیبات

 

 )شمار عبارتهای مرتبط با مضامین متن( 1جدول شماره 

 گلستان نامهمرزبان كلیله و دمنه متون داستانی 

 55 61 47 تعداد عبارات

 تاریز جهانگشا یمینی ترجمج تاریز الصدورحجرا متون تاریصی

 456 45 71 تعداد عبارات

 

 هاتحلیل كیفی گفتمانی دیباچه
ها و تركیبات هم زیرمجموعج رنهاست، میتوان از سه جنبج براعت استهلالی، یعنی تحلیل كیفی عبارات را، كه واژه

ی نمود؛ ضمن رنکه با نگاهی از طریق اشاره به موضوعات، اشاره به محتوای موضوعات و اشاره به محتوای متن، بررس

د، میتوان تا انهایی كه هركدام از این مؤلفان بکار بردهو بررسی شیوۀ بیان و كاربرد تركیبات و واژه به تحلیل كمیّ

حدودی نوع دفتمان، جایگاه اجتماعی و ویژدیهای شصصیتّی رنان را نیز بررسی كرد. این تحلیل نیز براساس ترتی  

 صورت میگیرد.زمانی تألیف ررار 

 

 تحلیل كیفی دیباچة متون داستانی

نصرالله منشی، همانطور كه از شهرتش پیداست، در رغاز جوانی به عنوان نویسنده نصرالله منشی و كلیله و دمنه: 

و منشی به درداه بهرامشاه غزنوی وارد شده و مدتّی بعد در زمان سلطنت خسروشاه به سمت دبیری دربار میرسد. 

اه بعدی به نام خسرو ملک به مقام وزارت میرسد و سرانجام در دورۀ حکومت همین شاه، مورد غض  در زمان ش

 (644-449: 4361قرار میگیرد و به سیاهچال میفتد و در حبس به قتل میرسد. )عوفی، 

ند و وانالنّاس این كتاب را مح) سردرمی خود میصنصرالله منشی در دیباچج كلیله و دمنه میگوید كه عوام    

مصاط  با مطالعج این ارر، بر تجربه و خرد و تیزهوشیش افزوده شده و برای شاهان نیز، جهت محافمت ونگهداری 

كشور و شهرها مفید است. طبقج متوسّ  مردم هم، جهت حفظ مال و املاک خود از مطال  رن بهره میبرند. بر 

العج این كتاب برای عوام جنبج سردرمی دارد و محتوای این اساس، مصاط  با خواندن این عبارات در مییابد كه مط

اندوزی، قوانین و سیاستهای مملکتداری و حفظ و صیانت از اموال و دارایی رن دربردارندۀ مفاهیمی از قبیل تجربه

 ( 66: 4369است. )نصرالله منشی، 
عبارت( صورت درفت؛ در تحلیل  47)تركی ( و عبارات  37واژه(، تركیبات ) 11ها )واژه ای كه ازبا تحلیل كمیّ

كیفی دفتمان دیباچه، میشود نتیجه درفت كه اولاً  وی در مقام منشی یا دبیر از دانش كافی برای ترجمج این 

كتاب از عربی به فارسی برخوردار بوده است؛ رانیاً درجایگاه یک درباری، كه در زمینج نویسنددی مهارت داشته، بر 

  بوده است. همچنین كتاب كلیله و دمنه را با مهارت خاصیّ به سیاست، مملکتداری و علوم و فنون ادبی مسلّ
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الناّس دره زده است. به بیان دیگر، وی در این ارر غیر از اینکه قصد داستان ردازی همچنین به زنددی روزمرۀ عوام

ر رن دارد تا این داستانها را به دارد و برای سردرمی و  هزل رن را ترجمه و به نوعی بازتألیف نموده است، سعی ب

قوانین سیاسی و حکومتی نیز تعمیم دهد، كه این مسأله را میتوان مرتب  با جایگاه دیوانی او در دربار دانست. بر 

این اساس، در دیباچج این ارر دو نوع دفتمان ادبی و سیاسی را میشود تشصیص داد كه به مضامین متن نیز تسریّ 

 داده شده است.

از احوال وراوینی، كه همانند نصرالله منشی از منشیان اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم نامه: ینی و مرزبانوراو

نامه مستفاد میشود كه وی از ملازمان خواجه بود، اطّلاع چندانی در دست نیست و تنها از مقدمه و خاتمج مرزبان

 ایجان بود.الدین هارون، وزیر اتابک ازبک بن محمد اتابک رذربربی 

رخی كه از بهای متن كتاب اشاره شده است. چناندر دیباچج این ارر، بصورت ضمنی، كلیّ و غیرصریح به بنمایه

ای به محتوای متن وجود دارد و مصاط  با رید، در بصشهایی از رن بطور ضمنی اشارهعبارات این دیباچه برمی

وده است از مضمون حکمی و اندرزی رن رداه میشود. قیاسی كه نویسنده بین ارر خود و كلیله و دمنه نم

( در بصش دیگری نیز بصورت تلویحی، مصاط  درمییابد كه این كتاب همانند كلیله و دمنه 45: 4335)وراوینی،

 ( 4-5: 4335دربردارندۀ اسمار و حکایات است و به نوعی در شیوۀ نگارش به رن نمر داشته است. )وراوینی، 
عبارت( این ارر صورت  61تركی ( و عبارات ) 34واژه(، تركیبات ) 34ها )ای كه از كاربرد واژهیبا بررسی كمّ    

درفت؛ میتوان از تحلیل كیفی دفتمانی عبارات بکار رفته در دیباچج رن دریافت كه اولاً وی تسلّ  كاملی بر زبان 

ارسی دری ترجمه شده است. رانیاً از شیوۀ طبری داشته است؛ چرا كه طبق اذعان مؤلف این ارر از زبان طبری به ف

برد كه مانند برخی از منشیان و دبیران درباری به دانش و علوم و فنون ادبی عصر نگارش دیباچج كتاب، میتوان پی

مسلّ  بوده است. چنانکه وی در دیباچج این ارر اذعان میکند، این كتاب به شیوۀ كلیله و دمنه نگارش شده و قصد 

ترجمج این ارر، در ذكر قصص و امرال و حکم فراهم شده و مطال  رن از زبان وحوش، طیور، دیو، پری  نویسنده از

كنندۀ رن است كه البته سرشار از عبرتها، و ردمی بیان شده است. مهمترین خصیصج رن جنبج داستانی و سردرم

تا حدودی برملاء میسازد؛ امّا رقابت تجارب، امرال و حکم است. هرچند این ارر نیز جایگاه دیوانی نویسنده را 

 وراوینی با نصرالله منشی در نوع نرر، دفتمان غالبی است كه در دیباچه به وضوح مشصّص است.

سعدی كه از همان ابتدای كودكی مشغول به تحصیل علم و ادب بود، در دورۀ جوانی ادب، سعدی و گلستان: 

فرادرفت. پس از اتمام دوران تحصیل به شهرها و كشورهای تفسیر، حکمت، كلام و فقه را در مدرسج نمامیه 

كرد و پس از چندی به زادداه خود، یعنی شیراز بازدشت و دیگر از شهر خود خارج نشد. وی مصتلف مسافرت 

الدین شیرازی، از بزردترین علمای قرن هفتم بود؛ وجود چنین عالمی در خانواده باعث شد كه خواهرزادۀ قط 

 علم و حکمت و عرفان متمایل شود.  سعدی به سمت
جهانگردیها و تحصیل علوم مصتلف زمانه، از سعدی یک عالم و ادی  مجربّ و بزرگ ساخت بطوری كه در فاصلج 

زمانی حدود یک سال توانست دو ارر جاودانه، یعنی بوستان و دلستان را تصنیف كند. تجارب سفر و دانشی كه در 

 ت داشت، در این ررار به انحاء مصتلف بازتاب شده است.های مصتلف بصصوی ادبیازمینه

عبارت( دیباچج دلستان  55تركی ( و عبارات ) 54واژه(، تركیبات ) 457ها )ای كه از كاربرد واژهبا تحلیل كمیّ

صورت درفت؛ میتوان تحلیلی كیفی از دفتمان سعدی در دیباچج دلستان به دست داد كه اولاً سعدی از منمر 

بی بصصوی در زمینج ایجاز، فصاحت و بلاغت در میان نویسنددان از پیشروان این شیوۀ نگارش است. دانش اد

رانیاً در مقام یک واعظ، تمام همتّ خود را در بازتاب امور تربیتی و اخلاقی صرف نموده است و رالراً قدرت 
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اجتماعی مردم بکار درفته است. نگاری خود را در بازتاب وضعیت فرهنگی و نویسنددی، داستانسرایی و حکایت

 مهمترین خصیصج سعدی پرداختن به اخلاق است كه به تقویت دفتمان وعظ در دیباچه نیز منجر شده است.

نکتج دیگر در خصوی تحلیل كیفی رویکرد براعت استهلالی دفتمان این دیباچه، بیان هنری سعدی، یعنی بیان 

های متن كتاب است. به عنوان نمونه در بصشی به موضوعات و بنمایه تلمیحی، ایهامی و تشبیهی، در راستای اشاره

(، از ایهام و بیان تشبیهی بهره درفته 13: 4374از دیباچه، رنجا كه اشاره به ابواب هشتگانه كتاب میکند)سعدی، 

-44: 4374دیگری از دیباچه  به نوعی تلمیح به موضوع ابواب كتاب دیده میشود. )سعدی،  است و یا در بصشهای

66-65) 

 تحلیل كیفی دیباچة متون تاریخی

: راوندی در اوایل نیمج دوم قرن ششم در راوند كاشان متولد شد. اجدادش از علما و از الصدورحةراوندی و را

دوست خود، الاصل بودند. وی پدر خود را در كودكی از دست داد در سایج حمایت داییهای فرهنگخاندانی عراقی

الدین، علوم شرعی، ادبی و همچنین خوشنویسی را رموخت و بصاطر تسلّ  به خوشنویسی علومی و تاجالدین زین

نویسی كتابها كس  كرد. بدینسان از طریق خطّاطی، ت هی  و جلدسازی نیز امرار معاش را نیز از طریق نسصه

ه.ق به دربار شاهان  577 میکرد؛ س س برای تحصیل به مسافرت در شهرهای ایران و عراق  پرداخت و از سال

دین السلجوقی راه یافت. پس از انقراض سلجوقیان بزرگ از همدان راهی رسیای صغیر شد و در دربار سلطان غیاث

ال را در س« السرورو ریج الصدورحجرا »ابوالفتح كیصسرو بن قلج ارسلان مورد استقبال قرار درفت و كتاب خود 

ر مقام معلمّ پسران سلیمانشاه بن قلج ارسلان سلجوق در دربار حضور داشت. ه.ق به وی تقدیم كرد. وی د 544

 ضمن رنکه از شاعران، مورخّان و منشیان دربار سلجوقی به شمار میرفت.
 الصدورحجعبارت( دیباچج را 71تركی ( و عبارات ) 416واژه(، تركیبات ) 344ها )ای كه از كاربرد واژهبا تحلیل كمیّ

یکرد براعت استهلالی رنها صورت درفت؛ در ارتباب با تحلیل كیفی دفتمانی رن، میتوان به این نتیجه در راستای رو

رسید كه اولاً راوندی نسبت به دیگر نویسنددان مورد تحقیق، وقوف بهتر و كاملتری نسبت به رسالت دیباچه در 

 ه قصد وی از تألیف این ارر، پرداختن به شرحمعرفی فحوای متن داشته است؛ رانیاً با عباراتی صریح ابراز میدارد ك

ویسان نو حال اتّفاقات تاریصی خاندان سلجوقی تا دورۀ زنددی خودش است و رالراً همانند بسیاری دیگر از تاریز

رن دوران، از دانش كافی در زمینج علوم و فنون ادبی برخوردار بوده است؛ این خصیصه را میشود از عبارات و 

دیباچه رورده است، مشاهده نمود. همچنین نقش اعتبار تاریصی و اهمیّت دفتمان تاریصی در رن  اشعاری كه در

 به وضوح قابل تشصیص است.  

و چگونگی شرح و بیان رن توس  راوندی، به صراحت میتوان  الصدورحجاز مدح و رنای پادشاهان وقت در دیباچج را

ری دریافت. نوع نگارش و كاربرد انواع صنایع ادبی و اشعاری كه در اررات جایگاه و مقام وی را به عنوان یک دربا

 همین دیباچه رورده، دو دفتمان اعتبار تاریصی و اعتبار ادبی را در متن او برجسته كرده است. 

از ابوشرف ناصح بن جرفادقانی، اطلاعات مؤرقی در دست نیست؛ ولی چنانکه جرفادقانی و ترجمة تاریخ یمینی: 

اند. از زنددانی وی جز مصتصر اشاراتی كه از اررش رید، خود یا اجدادش اصلاً از مردم دل ایگان بودهبرمیاز نسبش 

 میزیسته و در دستگاه ابوالقاسم –ایلددزیان  –رید، معلوم میشود كه وی مقارن حکومت اتابکان رذربایجان برمی

(. وی به تشویق 4-3: 4371یر بوده است. )جرفادقانی،الدین رلغ بیک ایَبه، دبحنیفه، وزیر جمالعلی بن حسن ابی

 ابوالقاسم علی، به ترجمج تاریز یمینی اهتمام ورزید. 



 445/ ها، با تکیه بر روش تحلیل دفتمانبررسی رویکرد براعت استهلالی دیباچه

  

تركی ( و عبارات  456واژه(، تركیبات ) 499ها )ای كه از كاربرد واژهدر دیباچج این ارر، با توجّه به تحلیل كمیّ    

ان رن نیز میتوان دریافت كه اولاً جرفادقانی از دبیران عبارت( صورت درفت؛ در زمینج تحلیل كیفی دفتم 45)

فاضل دورۀ خود بوده و در ادب فارسی تبحّر داشته است. رانیاً در ترجمج خویش به وقایع و حوادث متن عربی 

های عربی در متن فارسی و حتی بسیاری از اشعار متن عربی در پایبند بوده؛ چرا كه در استفاده از تعابیر و واژه

پردازیهای تن تعمّد داشته است ورنچه كه جرفادقانی از متن عربی ح ف نموده، نه جریان حوادث، بلکه عبارتم

دانان در مورد تاریز غزنویان و مصاط  فارسی زبان دارد؛ با این ادیبانج عتبی است كه كمترین فایده برای تاریز

 شود. به متن، پررنگتر از دفتمان رقابت منشیانه دیده می رویکرد در نرر جرفادقانی دفتمان اعتبار تاریصی و پایبندی

ه.ق( از دانشمندان و مورّخین صاحبنام ایرانی كه به  494-463عطاءالملک جوینی ): جوینی و تاریخ جهانگشا

دیوانی و جمع مالیّات و خاندان اصیل جوینی در جوین خراسان تعلّق داشت و از عهد سلجوقیان وظیفج صاح 

 الدین، بهرۀ وافی از علم و ادب و هنر داشتهمناطق را برعهده داشتند. جوینی هم مانند برادرش شمسجبایت رن 

و به مقام والایی در دربار مغولان میرسد. وی در سفری كه به همراه ارغون رقا، امیر خراسان، به مغولستان و نواحی 

مغولان و نحوۀ زنددی رنها دست مییابد؛ همچنین  بود، به اطّلاعات فراوانی در خصویدوردست ماوراءالنهر رفته

ملازم ركاب  هلاكوخان در لشکركشیهایی  بر علیه اسماعیلیّه و فتح بغداد نیز بود. وی پس از فتح بغداد از سوی 

هلاكوخان به امارت بغداد منصوب میشود و بیست سال در مقامش باقی ماند. تاریز جهانگشا را در سه مجلّد به 

 ه.ق به پایان میرساند.  454نگشایان مغول رغاز میکند و به سال تشویق جها

عبارت( دیباچج تاریز  456تركی ( و عبارات ) 435واژه(، تركیبات ) 647ها )ای كه از كاربرد واژهبا تحلیل كمیّ

ی به نجهانگشا صورت درفت؛ از لحاظ تحلیل كیفی دفتمانی میتوان به این نتیجه رسید كه اولاً مصاط  با جوی

نگار در دربار مغول روبروست كه وقایع تاریصی كتاب خود را یا به عینه دیده و یا از منابع عنوان یک دبیر و تاریز

تسلّ   رید، ویو افراد معتبر شنیده و ربت نموده است. رانیاً رنگونه كه از جنبج ادبی عبارات دیباچج این ارر برمی

ه است و رالراً بصاطر تبحّر در این امر، برخی از وقایع تلز دوران مغول، قتل، كامل بر انواع علوم و فنون ادبی داشت

غارتگری و ویرانگری مغولان را در لفافج كلام بیان كرده است كه به عنوان نمونه به این موارد میتوان اشاره نمود: 

ن وزدار و ویرانگری مغولان سصدر بصشهایی از دیباچج این ارر بصورت كنایی و تلویحی از وضعیّت نابسامان مردم ر

رزّاقی كه از راه ربوبیّت بر مائدۀ كرمش »رورد. مرلاً در همان ابتدای دیباچه، عبارتی با این مضمون: به میان می

ای از قررن دارد، بصورت ( ذكر میکند؛ ضمن رنکه تلمیح به ریه4: 4399)جوینی، « موحّد و ملحد یکسان است.

؛ چرا كه در متن جهانگشا در چند مورد، به نداشتن لی مغولان را ملحد خطاب میکنداستهلاتلویحی و با براعت

 دینی رنان اشاره كرده است.ریینی خایّ و بی

رورد كه پرده از اوضاع اجتماعی و سیاسی دورۀ (  عباراتی می9و  3: 4344در بصشهایی دیگر نیز )ر،ک؛ جوینی، 

ای كه میصواهد تاریصش را بنویسد، رشنا میسازد. در واقع با این عبارات، مانهخود برمیدارد و خواننده را با شرای  ز

ذهن خواننده را برای شنیدن شرح حال وقایعی شوم در رن تاریز رماده میسازد و از طرفی دیگر، تلمیحی به 

یجه در دیباچه علاوه بر رنان را اشرار مینامد. در نت عام مغولان در حمله به ایران دارد و با كنایهویرانگری و قتل

دفتمان تاریصی و ادبی با نوعی دفتمان فرهنگی روبروییم كه در برخی از خاندانهای تاریصی ایرانی قابل مشاهده 

 است. 

 

 



 494-449 صص ،455 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153 بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 444

 گیرینتیجه
ها، تركیبات و عبارات در دیباچج ررار داستانی و نقش براعت استهلالی رنها با تحلیل جنبج كمیّ و كیفی كاربرد واژه

یبرد ها، تركیبات و عباراتی بهره منامه، اغل  از واژهمرزبان نمر تحلیل دفتمان، به این نتیجه میرسیم كه كتاباز م

كه جنبج داستانگویی، سردرمی، وعظ و اندرز  بیشتر در رنها نمود پیدا میکند. هرچند این ارر جایگاه دیوانی 

ینی با نصرالله منشی در نوع نرر، دفتمان غالبی است كه در نویسنده را تا حدودی برملاء میسازد؛ امّا رقابت وراو

دیباچه به وضوح مشصّص است. در دیباچج كلیله و دمنه نیز، ضمن پرداختن به مضامین فوق، از عبارات رن دغدغج 

سیاسی و حکمرانی نیز مشهود است؛ چرا كه به سب  جایگاه سیاسی خود، به سراغ متنی اساساً سیاسی رفته 

های این رو، دفتمان سیاسی و ادبی در دیباچج این ارر مشهود است. در دیباچج دلستان، اشاره به جنبه است. از

مصتلف زنددی و همچنین پرداختن به اقشار مصتلف جامعه و موقعیتّها و سرد شت رنان جهت پند و اندرز و 

هنری براعت استهلال در دیباچه، های اصلی سعدی است. ضمن رنکه بیان دوشزدهای اخلاقی و تربیتی، از دغدغه

های متن كتاب در راستای دفتمان حاكم بر رن است. یعنی بیان تلمیحی، ایهامی و تشبیهی موضوعات و بنمایه

 مهمترین خصیصج سعدی، پرداختن به اخلاق است كه به تقویت دفتمان وعظ در دیباچه نیز منجر شده است.

ها در دیباچج متون تاریصی و نقش براعت استهلالی رنها از ركیبات و واژهبا تحلیل كمیّ و كیفی كاربرد عبارات، ت

، به صراحت میتوان اررات  الصدورحجدیدداه تحلیل دفتمان، از عبارات و شرح و بیان راوندی در دیباچج مفصّل را

اشعاری كه در همین  جایگاه و مقام وی را به عنوان یک درباری دریافت. نوع نگارش و كاربرد انواع صنایع ادبی و

دیباچه رورده، دو دفتمان اعتبار تاریصی و اعتبار ادبی را در متن دیباچج او برجسته كرده است. در دیباچج ترجمج 

تاریز یمینی نیز، با توجّه به پایبندی جرفادقانی به ترجمج متن عربی كتاب، دفتمان اعتبار تاریصی و پایبندی به 

رقابت منشیانه دیده میشود. در دیباچج تاریز جهانگشا هم، رنگونه كه از جنبج ادبی  متن مرجع، پررنگتر از دفتمان

رید، جوینی با تسلّ  كامل بر انواع علوم و فنون ادبی، برخی از وقایع تلز دوران مغول و دفتمان عبارات رن برمی

ی از دیباچه بصورت كنایی و قتل و غارتگری و ویرانگری مغولان را در لفافج كلام بیان كرده است. در بصشهای

تلویحی از وضعیّت نابسامان مردم روزدار و ویرانگری مغولان سصن به میان رورده است و برای مصاط ، پرده از 

اوضاع اجتماعی و سیاسی دورۀ خود برمیدارد. در نتیجه علاوه بر دفتمان تاریصی و ادبی، با نوعی دفتمان فرهنگی 

 اندانهای تاریصی ایرانی قابل مشاهده است. روبرو هستیم كه در برخی از خ

با مقایسج رویکرد براعت استهلالی دفتمان دیباچج متون داستانی با دیباچج متون تاریصی، میتوان دریافت كه در 

دیباچج كتابهای تاریصی از لحاظ كمّی، بیش از كت  داستانی به جنبج براعت استهلالی رن توجّه شده است؛ لیکن 

لالی به جنبج براعت استه الصدورحجنامه،دلستان و رال كیفی دفتمانی، در دیباچج كتابهای مرزباناز منمر تحلی

های متن شده است. دیباچج ررار دیگر نیز، هركدام عبارات دیباچه، توجّه كاملتری نسبت به بیان موضوعات و بنمایه

 اند.رایج دورۀ خود نگاشته شده به واسطج نوع نگرش، جایگاه اجتماعی و مقام نویسنده  با دفتمان

 

  نویسندگان مشاركت

سركار   است.شده استصراج خوارزمی تهراندانشگاه  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 عفریفرشید جاند. رقای بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی خانم دكتر عفت نقابی

الله عباسی و رقای دكتر حبی اند. نقش داشته نهایی متن تنمیم و هاداده دردروری در رساله این پژوهشگر بعنوان

ها و راهنماییهای تصصصی این نیز در تجزیه و تحلیل داده انبه عنوان مشاور رقای دكتر سید مرتضی میرهاشمی
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  است.بوده پژوهشگر چهارهر  مشاركت و تلاش حاصل همقال محتوای تحلیل نهایت اند. درپژوهش نقش داشته

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و رموزشی مسئولان از را خود تشکر مرات  میدانند لازم خود بر نویسنددان

 پژوهش یاری نای كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهخوارزمی تهران علوم انسانی دانشگاه ادبیات و دانشکده 

 .نمایند اعلام دادند،

  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاش به خارجی و داخلی نشریج هیچ در ارر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و رداهی رن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تصلف هیچ و اجراشده اخلاقی رراتمق و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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